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  1در انديشه رام موهن روي و ابوالكلام آزاد »مدارا«

  2محمودرضا اسفنديار
    .واحد شهر ري ،دانشگاه آزاد اسلامياستاديار 

  چكيده
هاي بارز فرهنگ هندي به شمار  مدارا و همزيستي دوستانه با پيروان اديان و مكاتب ديگر از ويژگي

 ستي و درك حقيقت اديان است و از اينعنصر مدارا حاصل ژرف انديشي در باطن ه .رود مي
. اند و صوفيان مسلمان اين سرزمين پيشتاز اين منش متعالي بوده ،روست كه عارفان و حكيمان هندو

كردند و  بر اين راه و روش سلوك مي ،علاوه بر اين، پادشاهان مغولي هند به جز چند استثناء
در دوران . ساهل با پيروان اديان مختلف استمدارا و ت ةاكبرشاه امپراطور خردمند، بهترين نمون

بر اصل مدارا و اهميت آن انگشت  ،يعني رام موهن روي ،آن بنيانگذارجديد نهضت برهموسماج و 
همين سنت دانست و اهميت اين  ةمولانا ابوالكلام آزاد را نيز بايد ادام ةمدارا در انديش .كيد نهادندأت

  .مسلمان مورد توجه قرار داد ةان يك عالم برجستفكري او به عنو ةمفهوم را در منظوم
 

  ها كليد واژه
  .مدارا، فرهنگ هندي، اكبر، رام موهن روي، ابوالكلام آزاد
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  مقدمه
.... . هاي ژرف هاي بلند، فلسفه هاي بزرگ، روح هاست، سرزمين انديشه هند سرزمين شگفتي

هاي  ماند با گل گلستاني را مي. هند رنگين كماني است از گونه گوني، تنوع و تكثرّ
ها را در آغوش مهربان  اين چند گونگي ةكه همدارد اينها روحي يكپارچه  ةبا هم. رنگارنگ
  .خود آرام داده است ةو گشاد

. مفهوم و مصداق مدارا را شايد بيش از هر جاي ديگر در هند مي توان به نظاره نشست
ريخ بلند و پرفراز و نشيب اين سرزمين چون تا. جو و اهل رواداري است روح هندي مدارا

گويي اين سخن نغز و . پيري خردمند هنديان را صبر و صلابت و تحمل آموخته است
  : لطيف خواجه شعر و شهود و شيدايي، حافظ شيرازي مناسبت تام و تمامي با اين مقام دارد

   1با دشمنان مدارابا دوستان مروت             آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است
سوزد، بيش از  گري و خودخواهي مي امروز ما كه در آتش تعصب، افراطي ةجهان بحران زد

جهالت بشر گويي پاياني ندارد . با ديگري است» رواداري«و » مدارا«هر زمان ديگر نيازمند 
ژرف . دفرساي رأيي و خودپرستي جان مي سرانجام خود سرانه و كوردلانه در بيابان بي و خيره

در اين مغاك تاريك استبداد  تا كوشند اند و مي انديشان و روشن ضميران، مشفقانه كوشيده
. اجتماعي حيات بشري را فراگرفته است، روزني بگشايند ةرأي كه ساحت دروني و عرص

باشد كه نور و گرمي آتش مقدس عشق و دانايي بتراود و شهد شهود در جان تلخكامان 
تواند همچنان الهام بخش باشد و به  هند در اين ميان مي. ي شعور بنشاندحرمان زده، شيرين

  2.قول انديشمند فقيد هندي رادهاكريشنان، هند براي بشر امروز درسهاي زيادي دارد
       

 سابقه تاريخي مفهوم مدارا در فرهنگ هند .1

ب و قوم را در بر دو انسان تا دو يا چند فرهنگ، مذه ةاز رابط. معنايي گسترده دارد» مدارا«
مورد  گوناگوناديان  ويژه بهها و  در اين مقال بيشتر مدارا در روابط ميان فرهنگ. گيرد مي

چند صدايي با تنوع فرهنگي و  ةمدارا اصولاً در جامع كه بر اين اساس بايد گفت. نظر است

                                                            
، به كوشش خليل خطيب رهبر، تهران، انتشارات صفي عليشاه، ديوانشمس الدين محمد،  ،حافظ شيرازي . 1

 .8ص ش،1372

 .141ش، ص1389، ترجمة حسين فراستخواه و زهرا قياسي، تهران، نشرني، روح هندرامين،  جهانبگلو، .2
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اثبات  هند از ديرباز چنين وضعي داشته است و اين مدعا نياز به. شود ديني برجسته مي

  .ندارد كه اين سرزمين از بيشترين تنوع فرهنگي، مذهبي و ديني در جهان برخوردار است
نيشدي است، آيين بودا و جين كه در  هاي ناب اوپه كه مبتني بر انديشه –تعاليم ودانته 

ترين مفهوم، مدارا را پرورده و  واقع واكنشي به فرماليسم ديني برهمنان بود، همگي به عالي
نيشدي همچنان در فرهنگ هند حضوري چشمگير  از اين ميان تعاليم اوپه. اند داشته عرضه

هاي  با ورود طريقه. گران و عارفان مدارا جوي هندي بوده است داشته و منبع الهام انديشه
صوفيان مسلمان با نگاه جوهري . تصوف به اين سرزمين، مفهوم مدارا بسط بيشتري يافت

هاي معنوي هند را گشودند  بنياديني با انديشه ةگوي موثرّ و همدلانبه حقيقت دين، راه گفت
هايي مانند  ظهور شخصيت. و بدين ترتيب به بالندگي فرهنگي اين سرزمين مدد رساندند

كرد و هر يك از دو طرف او را از  كبير كه وحدت جوهري اسلام و آيين هندو را تبليغ مي
پرواضح است كه  1.خروشان معنويت بود ةخاندانست، محصول آميزش اين دو رود خود مي

  .داشت ترين شكل مدارا با ديگري را عرضه مي هايي عالي چنين حركت
 

 دين الهي يا مكتب صلح كل اكبر .2

ترين فصول كتاب تاريخ هند به  شك يكي از درخشان حكومت مغولان مسلمان در هند بي
گذار  بابر، بنيان. راندند را حكومت ميامپراطوران اين دودمان اغلب بر مدار مدا. رود شمار مي

خويش  ةگاه مسلماني خود را با باورهاي مردم هندوي مذهب تحت سلط اين سلسله، هيچ
غزا هر از چند گاهي دست  ةاو بر خلاف سلطان محمود كه به بهان. ديد در تعارض نمي

حرص و  ناپذير گشود و از اين طريق، شهوت سيري تطاول و چپاول در هند ثروتمند مي
او با اشاره به تنوع . را صادر نكرد يداد، دستور تخريب هيچ معبد طمع خود را التيام مي

وارث خود يعني همايون را به شكر نعمت حكومت بر اين سرزمين و  ،مذاهب در هند
عدالتي فراخواند و او را به پيش گرفتن سنت مدارا با پيروان  پرهيز از هرگونه تعصب و بي

ها بيشتر حاكي از تدبير سياسي  اگر چه اين توصيه 2.ب موجود دعوت كرداديان و مذاه

                                                            
1.Vaudeville, C. “Kabir”, Encyclopedia of Religion, ed. M. Eliade, New York, 

1987, vol., p.227. 
  .199ش، ص1381، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، مورد هند: دين و سياست، علي رضا، شيخ عطار. 2



  
  
  
  
  
  

  1390 تابستانو  بهار، 9 ، شمارة5 ، سالپژوهشنامة اديان /در انديشه رام موهن روي و ابوالكلام آزاد» مدارا«                        4
 

خود بر منش والا و  ة، اما به نوببودبراي حكومت در سرزميني با اين تنوع ديني و مذهبي 
  .كند خردمندي جبلّي اين حاكمان دلالت مي

ين يكي از بزرگتررا او بايد ترديد  بي بود كهاوج اين سلسله حكومت اكبر  ةنقط
هاي او معطوف به بسط قدرت سياسي خود و  كوشش. دانستتاريخ هند  ةامپراطوران هم

  . استقرار يك حكومت يكپارچه و ملّي در تمام سرزمين پهناور هندوستان بود ،در نهايت
هاي نظامي و سياسي، روش مدارا با پيروان  او براي نيل به اين مقصود در كنار فعاليت

ها با عالمان اديان مختلف اعم  ساعت وي. هندوان را در پيش گرفت ويژه بهاديان گوناگون 
دستور داد بسياري از متون اصلي همچنين . كرد از زردشتي، مسيحي و هندويي گفتگو مي

او به حد كمال مدارا و . هندويي به فارسي ترجمه شود، تا بتواند از محتواي آنها آگاهي يابد
روش او موجب خشم . ب مختلف را به نمايش گذاشتجويي با پيروان اديان و مذاه صلح

عالمان متعصب مسلمان شد، اما نفوذ شخصيت و البته قدرت بلامنازع او مجالي براي 
اكبر با پيروي از اين سنت به اوج محبوبيت در ميان هندوها، . داد عرض اندام به آنها نمي

  .سيحيان دست يافتمسلمانان و پيروان ديگر اديان و مذاهب مانند زردشتيان و م
 ةانديشي، خردمندي و تدبير سياسي و بلند نظري جبلّي او را بر آن داشت تا با ارائ نيك

اسلام و آيين هندو بود، براي هميشه  ويژه بهمكتبي كه خود حاصل تركيب اديان گوناگون 
  .انجاميد، از ميان بردارد اختلاف ديني را كه در موارد زيادي به خشونت و خونريزي مي

اگر چه او در مقام باني . ناميد »دين الهي«اكبر اين آيين نو را كه بر صلح كل مبتني بود، 
الگوي رفتاري مبتني بر مدارا و مهرباني با پيروان  ةو مبدع اين مكتب بختيار نبود، اما با ارائ

اديان و عقايد گوناگون در سرزمين پهناوري چون هندوستان با اين تنوع فرهنگي، در 
  1.تاريخ جاودانه شد ةظحاف

جانشينان اكبر، يعني جهانگير و شاه جهان نيز تا حدودي سنت او را تداوم بخشيدند، 
او مسلماني متعصب و . اين منش متروك شد ،اما آنگاه كه نوبت به اورنگ زيب رسيد

                                                            
، صص 1ش، ج1361اميركبير، ، ترجمة محمود تفضلي، تهران، انتشارات كشف هندنهرو، جواهر لعل، . 1

، 1ش، ج1370فرهنگي،  -پاشايي، تهران، انتشارات علمي.، ترجمة عتاريخ تمدندورانت، ويل،  ؛249-431
  : ؛ نيز541-538صص

Embree, Ainslie, “Akbar”, Encyclopedia of Religion, ed. M.Elide, New York, 
1987, vol.   , p.196. 
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. تابيد قشري بود و بر اين اساس مدارا و تساهل با پيروان عقايد و اديان ديگر را بر نمي

  .  روش او به تضعيف و در نهايت انحطاط حكومت مغولان انجاميد
 

 رام موهن روي .3

اصلي حركت اصلاحي  بنيانگذاراي كه  شخصيت منحصر به فرد، روشن بين و فرزانه
او و همفكرانش مانند پدر تاگور، . رود، رام موهن روي نام دارد شمار مي سماج به - برهمو

اين نهضت در پي . م اين نهضت را بنيان نهادند1828شاعر و حكيم بزرگ هندي، در سال 
روي براي نيل به مقصود خود به مطالعات . هند بود ةايجاد اصلاحات در آيين هندو و جامع

زبان پالي را  ،متون مقدس هندوييرا براي درك زبان سنسكريت وي . دست زد اي گسترده
ري بو فرهنگ اسلامي، ع قرآنبا عربي و فارسي را براي آشنايي و براي فهم متون بودايي، 

در  .را براي تحقيق در عهد عتيق و يوناني را براي درك و شناخت عهدجديد فرا گرفت
  1.دانست انگليسي را نيز به خوبي مياو  ،اينها ةكنار هم

جديد به  ةاديان و فرهنگ ها در دور ةروي را بايد احياگر سنت مدارا و تعامل همدلان 
مانند چندگانه پرستي، نظام (ار مبارزه با بعضي اعتقادات هندويي وي در كن. شمار آورد

كه به گمان او نادرست و منافي كرامت انساني بود، ) طبقاتي، ازدواج در خردسالي و مستي
ها و فرقه  مانند اكبر آيين نويي عرضه كند كه همگان را به كار آيد و مرزبنديتا كوشيد 
با اينكه اين جنبش نيز سرانجام رو به خاموشي . دهد برانگيز را فيصله هاي دشمني گرايي

چنانكه بر . گذاشت، اما در تقويت و بسط فرهنگ مدارا توفيق فراواني به دست آورد
  2هاي جريان ساز هند جديد موثر واقع شد هاي اجتماعي و شخصيت حركت

ود، با تاگور در پاسخ به رومن رولان كه از او درباره پيام شرق براي غرب پرسيده ب
  : گويد اشاره به شخصيت برجسته و موثر رام موهن روي چنين مي

مشغولي عميق به  فراگير و جهاني در قرن نوزدهم بود و دل ةاو انساني با ذهن و انديش«
قيدهاي خرافه و  ةدر يك خانواده سنتي هندو به دنيا آمده بود، اما هم. حقيقت داشت

او به تحقيق . و اديان مختلف جهان پرداخت ها قشرگرايي را گسست و به بررسي آيين
                                                            

1. Haberman, David L., “Roy, Ram Mohan”, Encyclopedia of Religion, ed. M. 
Elide, New York, 1987, vol.   , p.480. 

2  . Hopkins, Thomas J., “Brahmo Samay”, Encyclopedia of Religion, ed. M. 

Elide, New York, 1987, vol.   , p.300. 
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دهد و هدف دين آن  دريافته بود كه رشته وحدتي معنوي كل بشريت را به هم پيوند مي
  ».است كه انسان ها را به آن وحدت و يگانگي بنيادين در روابط انساني برساند

و آن را وحدت گوهري اديان كتابي مختصر اما بسيار مهم به فارسي نوشت  ةروي دربار
روي در اين رساله . معلوم است از عنوان اين رساله كاملاًمراد مؤلف . ناميد تحفه الموحدين

  : گويد در تشريح علل تعصب دينداران مي
گيرند و كاملاً طبق  خود قرار مي ةثير تربيت و جامعأعموماً معتقدان به يك دين تحت ت«

برند  نند و بر همين اساس گمان ميك هنجارهاي اقتصادي و فرهنگي اجتماع خود رشد مي
اگر كسي در چنين . اند ملل و نحل ديگر باطل ةكه حقيقت در انحصار آنهاست و هم

اي كه مبتني بر انحصارگرايي ديني است، بخواهد سخني بر خلاف آنچه غالب است  جامعه
  1»بگويد به بدبيني و انحراف متهم مي شود و چه بسا جانش به خطر بيفتد

  : گويد دامه ميروي در ا
در صورتيكه احدي صاحب ذهن سليم، قبل از اختيار مذهب يا بعد قبول آن با «

پاسداري به حقايق اصول و فروع مسائل مقررّه اقوام مختلف به نظر انصاف تفتيشي نمايد، 
رجاي واثق است كه قادر بر تمييز حق از باطل و مقدمات صوادق از اخبار كواذب خواهد 

   2.»شد
كوشد كه پيروان اديان گوناگون را قانع كند دست از تكفير يكديگر بردارند و  روي مي

، اما در زير رسوب خرافه است ها موجود به آن حقيقت ازلي كه در دل هر يك از اين دين
. اند د كه همه در پي يك حقيقتنبين در اين صورت مي زيرا ،، بازگردند و جهل مدفون مانده
كند كه از تعصبات ديني و قشرگرايي مشايخ شريعت بايد دوري  د ميكيأاو با نقل بيت زير ت

  : گزيد و در خدمت به خلق و شفقت بر آنان كوشيد
  3چندين فنون شيخ نيرزد به نيم خس       راحت به دل رسان كه همين مشرب است و بس

رباني كيد بر مهأاو اين رساله را با نقل بيت زيباي حافظ كه در مذمت آزردن ديگران و ت
  1.برد و مدارا با آدميان است به پايان مي

                                                            
  .8-6م، صص1859، كلكته، الموحدين تحفةروي، رام موهن، . 1

 .9-8همو، صص .2

 .28همو، ص .3
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  2مباش در پي آزار و هر چه خواهي كن       كه در طريقت ما غير از اين گناهي نيست

 
 مولانا ابوالكلام آزاد .4

نياز  بي ويژه در اين مجال اندك ، بهمتفكر بزرگ مسلمان، مولانا آزاد از هرگونه توصيفي
فكري او را از نظر  ةطور گذرا جايگاه مدارا در منظوم ها بهكوشم تن بر اين اساس، مي. است

ثيرگذاري كه از دوستان نزديك گاندي بزرگ و از أشخصيت تكه پر واضح است . بگذرانم
انديشد و چه نظري  رهبران نهضت عدم خشونت در استقلال هند بوده است، چگونه مي

در كنار  ،او در استقلال هند ةنقش مهم و برجست. آميز اديان دارد همزيستي مسالمت ةدربار
جايگاه والايش در تفكر اسلامي به عنوان يك عالم مسلمان و مساعي فراواني كه براي 
جلوگيري از دو پاره شدن هويت ملّي هند مبذول داشت، به حق او را به يكي از مهمترين 

  .هاي هند در قرن اخير بدل كرده است شخصيت
بيني، وسعت مشرب و حدت ذهن مولانا آزاد موجب شده بود كه بتواند منادي  روشن

اتحاد هندوها و مسلمانان در هند براي نجات هند از  .وحدت هندوها و مسلمانان باشد
و » دين«از » شريعت«دست استعمار ضروري بود، مولانا براي اين منظور با جدا كردن 

كوشش » وحدت ديني«در مسير نيل به نوعي  ،ت آنهاي دين از حقيق ظواهر و پوسته
شايد او در اين مسير راه روشن صوفيان و عارفان مسلمان را الگوي خود قرار . فراواني كرد

آزاد . رفت و آزاد نيز تربيت عرفاني يافته بود چرا كه پدرش از صوفيان به شمار مي ،داده بود
  : فتگ» كنگره ملي هند«در  1923در نطق خود در سال 

اي از آسمان نازل شود و از بالاي قطب منار اعلام كند كه هند ظرف  اگر امروز فرشته«
به شرط اينكه از وحدت هندوها و مسلمانان دست  ،ساعت به آزادي خواهد رسيد 24

زيرا . دهم از آزادي هند دست بكشم تا وحدت هندوها و مسلمانان بكشيد، من ترجيح مي
ولي اگر ما وحدتمان را از دست بدهيم،  ،براي هند زيانبار است خير در رسيدن به آزاديأت

   3.»له براي بشريت زيانبار خواهد بودأاين مس
                                                                                                                                       

 .29همو، ص .1

 .107حافظ شيرازي، شمس الدين محمد، ص .2

، 3، سال چهارم، شمارةاطلاعات حكمت و معرفت، »ترجمان القرآن«حسيني اسفيد واجاني، سيدمهدي، . 3
  .22ش، ص1388تهران، 



  
  
  
  
  
  

  1390 تابستانو  بهار، 9 ، شمارة5 ، سالپژوهشنامة اديان /در انديشه رام موهن روي و ابوالكلام آزاد» مدارا«                        8
 

ديد كه بايد در كليه باورهاي  هاي مسلمان نيز آزرده خاطر بود و مي آزاد از اختلافات فرقه
همين جا آغاز براي نام فاميل خود از » آزاد«گويا انتخاب نام . سنتي خود تجديد نظر كند

  :نويسد هايش مي وي در توضيح شرح حال خود در آغاز يكي از كتاب. شد
. هاي گوناگون مسلمان بود داد مشاهده اختلافات فراوان فرقه مي مرا رنجچيزي كه «
تا اين توانستم بفهمم اينان كه همگي ادعاي دريافت الهام از يك منبع را دارند، چرا بايد  نمي
توانستم با آن اطمينان قاطعي كه هر يك از اين  و ديگر نمي. شته باشنداختلاف دا اندازه
هاي  وقتي اين اختلاف را بين فرقه. شمرد راضي باشم ها ديگري را كافر و ملحد مي دسته

اگر مذهب . خود مذهب به شك و ترديد افتادم ةدربار ،مختلف و متعصب مذهبي ديدم
توزي مابين پيروان گوناگون  ختلاف و كينهپس اين همه ا ،مبشر يك حقيقت جهاني است

نيل به حقيقت انگارد و  ةمذاهب مختلف چيست؟ و چرا هر مذهبي بايد خود را تنها وسيل
كردم و اميدوار بودم  باقي را ضاله شمارد؟ دو سه سال اين نارضايي را در خود احساس مي

اي رفتم و  اي به مرحله از مرحله. تا راه حلي براي از بين بردن اين شكيات بدست آورم
بالاخره به جايي رسيدم كه زنجيرهاي عادات و تربيت قديمي كه بر دست و پاي من بسته 

در . مصمم شدم تا راه خود را بيابم. از زنجير عادات آزاد شدم. بود از هم گسيخته شدند
م را بدان معني كه ديگر بستگي به عقايد اجدادي ندار "آزاد"اين اوان بود كه تخلص 

  1.»برگزيدم
  :ثيرگذاري داردأآزادي و اهميت آن، سخن زيبا و ت ةآزاد دربار

سخت معتقدم كه آزادي، حق مسلم هر فرد و هر ملت است و هيچ بشر يا «
از اين . دست او حق ندارد آفريدگان خداوند را در بندگي نگاه دارد ةسالاري ساخت ديوان

سم و وظيفه ملّي، ديني و انساني خود شنا رو، من دولت فعلي را بر حق و مشروع نمي
  .»دانم كه ملت و كشورم را از بندگي برهانم مي

 2گرفت گرايي اسلام را جدي مي او انسان. خواهانه و بشردوستانه بود اسلام آزاد، آزادي
وي ميان اسلام و . كرد هاي عرفاني روح مدارا و تساهل را تبليغ مي و با الهام از ديدگاه

                                                            
هاي جيبي،  اب، ترجمة اميرفريدون گرگاني، تهران، سازمان كتگرفت يدهند آزاآزاد، مولانا ابوالكلام، . 1

  .14-13ش، صص1388

2. Cantwell Smith, W., Modern Islam in India, London, 1946, p.128. 
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هاي اسلامي از يك سو و ناسيوناليسم هندي از سوي ديگر، تضادي  زميندلبستگي به سر

نام پاكستان  ةديد و بر اين بنياد بود كه با ايجاد كشور پاكستان مخالف بود و دربار نمي
  : گفت مي

 1».تقسيم جهان به دو بخش پاكان و ناپاكان بر خلاف دين و روح واقعي اسلام است«
كردند كه  مسلمانان قشري و متعصب او را متهم مي ويژه ، بهاددليل نبود كه مخالفان آز بي

  2.خواهد برهموسماج ديگري راه بيندازد روي است و مي موهن   رام يدنباله رو
او . عميقي در فهم او از حقيقت دارد ةپايبندي مولانا آزاد به عدم خشونت، ريش

  : نويسد مي
د و جوانب بسيار دارد و نزاع و كينه نبوغ هندي همواره دريافته است كه حقيقت، ابعا«

او به همين نحو » .ها دعوي انحصار حقيقت و فضيلت كنند شود كه انسان زماني آغاز مي
. كرد وحدت بشر تحسين مي زمينةگاندي و تاگور را به سبب اظهار علني اعتقاداتشان در 

امي كه تمام پي. وحدت بشر نخستين هدف دين است«: نويسد مين رآترجمان القآزاد در 
اند، و از اين رو،  ، اين بوده كه بشريت در حقيقت يك قوم و يك قبيلهاند رسل و انبياء آورده

براي همه تنها يك خدا وجود دارد و به اين دليل همه بايد همراه با هم به خدا خدمت كنند 
  » .و همچون اعضاي يك خانواده زندگي كنند

نامد،  مي» مرض تنگ نظري« كه او آن را او به آنچه با نقد تيز قرآنآزاد از » نرم«قرائت 
شود  ويژه در طرز فكر ديني رايج است و به زعم او هرجا كه ظاهر مي شود، كه به كامل مي

بهترين مثال براي اسلام مداراجو و خشونت پرهيز آزاد . است» به صورت ايمان كوركورانه«
ي سرمد، شهيد اسرارآميز، كه در دوران زندگي و شعر صوف ةملات او دربارأتوان در ت را مي

آزاد در توضيح درباره علمايي كه حكم دادند سرمد . سلطنت اورنگ زيب مي زيست يافت
دهند،  آنها فتوي به كفر مي«: نويسد به سبب كفر گناهكار و سزاوار مجازات  اعدام است، مي

اي بسيار  "اريكه" اند، ممكن است بپندارند كه بر و بر كف مدرسه و مسجدشان ايستاده
ها ديوارهاي  اند؛ با اين حال سرمد بر مناره عشق ايستاده بود، كه از فراز آن مرتفع تكيه زده

هاي ايمان و كفر با همديگر در  شود، جايي كه پرچم كعبه و معبد به يك ارتفاع ديده مي

                                                            
  .196آزاد، مولانا بوالكلام، ص. 1

  .23مهدي، صدحسيني اسفيدواجاني، سي. 2
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ر همزيستي كيد او در زندگي و تفكرش بأت. چنين نگرشي براي آزاد جديد نبود» .اهتزازند
كيد را نه تنها براي وضعيت خاص اسلام در جهان، بلكه براي تمام أاو اين ت. اديان بود

  :چنان كه ذاكر حسين زماني در گراميداشت آزاد گفت. برد ن به طور كلي، به كار ميامومن
بزرگترين خدمتي كه مولانا انجام داد اين بود كه به مردم تمام اديان آموخت كه دين «

ديگري، . اين جنبه خطاست. آفريند كند و كينه مي يكي متفرق مي. دو جنبه استداراي 
آفريند و در روح خدمت و فدا  تفاهم مي ،كند روح حقيقي دين، مردم را جمع مي] يعني[

  1.كردن خود براي ديگران نهفته است و متضمن اعتقاد به وحدت است؛ وحدت ذاتي اشياء
 
 گيري نتيجه

چرا كه تنوع و  هاي حيات بشري است، ز از مهمترين ضرورتمدارا يكي ا ةانديش
گاه جدا نبوده و همواره  مذهبي، نژادي و فرهنگي از زندگي آدمي هيچ - هاي ديني تفاوت

سرزمين هند كه از جمله متنوع . شده است برافروختن آتش نزاع و درگيري را موجب مي
مدارا و رواداري نيز از  ترين جوامع بشري از حيث فرهنگي و ديني بوده است، در

عميق و  ةاين موضوع ريشه در انديش .رود هاي بسيار برجسته و ممتاز به شمار مي نمونه
هاي اصلاحي  تعاليم بلند اديان هندي از آيين هندو و بودا تا نهضت. روح ژرف هندي دارد

. اند هها توجه خاص داشت ديني در قرون جديد به مدارا با پيروان ديگر اديان و فرهنگ
روح تصوف و عرفان . نيشدي يكي از منابع انديشه مدارا بوده است هاي ژرف اوپه انديشه

توان دو شخصيت برجسته و  از اين رو مي. اسلامي نيز به اين مقصود مدد رسانده است
يعني رام موهن روي و مولانا ابوالكلام آزاد را رسولان انديشه رواداري و مدارا  ،مصلح

هاي  توان شباهت يعني آيين هندو و اسلام، مي ،پيروي آنها از دو دين مجزا مرغ بهدانست و 
ورزي  هر دوي آنها كوشيدند پيام اصلي دين. فراواني در رويكرد آنها به دين خود پيدا كرد

يابي به حقيقت و پرهيز از خشونت و درك واقعيت و الزامات زندگي  را كه همانا دست
بند و از اينجا بود كه به مفهوم مدارا تا اين اندازه اهميت نوين بشري بود به خوبي دريا

كيشان قشري و متعصب خود قرار  اند و به همين خاطر هر دو آماج طعن و تندي هم داده
  .    گرفتند

                                                            
  .165-164جهانبگلو، رامين، صص. 1
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